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بحث در اين بود كه در ثمن و عوض چه چيزي اعتبار دارد؟ سه چيز در        
 ، در اينكه ثمـن مـي توانـد          عين و منفعت و حق    اينجا مورد نظر است ؛      

عين باشد بحثي وجود ندارد و در مورد منفعت شيخ انصاري فرموده انـد     
  . كه منفعت ثمن قرار بگيرد كه صحيح است

در آخر بحث منفعت بحث عمل حرّ مطرح است كه آيا عمـل حـرّ مـي                 
 در مقابـل عمـل حـرّ مثـل          ار بگيرد يا نه؟ مثل اينكه فرش      تواند ثمن قر  

، شـكي نيـست كـه عمـل عبـد مـال             فروخته شـود    خياطت ويا كتابت    
 ـ              ه آيـا   محسوب مي شود لذا مي تواند ثمن قرار بگيرد اما بحث در اين ك

  .  مي تواند ثمن قرار بگيرد يا نه؟  مال است وعمل حرّ نيز
 براي عمل   لا اينكه حرّ قب   اولتقسيم مي شود ؛     عمل حرّ خود به دو قسم       

 خودش عقدي بسته والان همان را ثمن قرار مي دهـد مثـل اينكـه حـرّ                 
 روز كتابت و يا خياطت كنـد لـذا بـه آن    10 براي شخصي كه    أجير شده 

 روز  10( است و حالا آن شخص طلبـي كـه از حـرّ دارد             شخص مديون 
ثمن قرار مي دهد كه خوب ايـن اشـكالي          را به عنوان    )خياطت يا كتابت  

ندارد زيرا بيع مبادله مال با مال است و اين عمل حـرّ بـراي طلبكـار و                  
  . را أجير كرده  مستأجر مال محسوب مي شود چراكه پول داده و او

عملش را معامله و مبادله كند مثلا بگويـد ايـن            اينكه خود حرّ بدواً      دوم
  . روز خياطت به من بده 5كتاب را در مقابل 

خوب عرض كرديم كه ثمن بايد مثل مثمن مال باشد لذا بحث ما در اين               
است كه آيا عمل حرّ قبل از اينكه ملتزم به عقدي باشـد مـال محـسوب           

و أمـا   « : انـد   مي شود يانه؟ شيخ أعظم انصاري در اين رابطـه فرمـوده             
فإن قلنا إنهّ قبل المعاوضة عليه من الأموال فلا إشكال و إلّا            : عمل الحرّ   

ففيه إشكالٌ من حيث احتمال كون العوضين من البيع مالاً قبل المعاوضة            
بنابراين بحـث برمـي گـردد بـه         »، كما يدلّ عليه ما تقدم عن المصباح         

كه نتواند كفاره   (وب مي شود  آيا عمل حرّ قبل از معاوضه مال محس       اينكه  
يا اينكه عمل حرّ قبل از )و زكات بگيرد و يا مكه رفتن بر او واجب باشد   

  . معاوضه مال محسوب نمي شود؟ 
كـسي كـه    (سيد فقيه يزدي در حاشيه مكاسب فرموده اگر آن حرّ كسوب          

باشد عمل او جزء اموال محـسوب       )مي تواند براي خود درآمد كسب كند      
حرّ كسوب نباشد بلكه آدم تنبلي باشد ويا قـدرت كـار            مي شود اما اگر     

كردن نداشته باشد ديگر عمل او جزء اموال محـسوب نمـي شـود پـس                
ايشان بين حرّ كسوب و غير كسوب فرق گذاشته اند بنابراين با توجه به              
مطالب مذكور بايد عرض كنيم  همانطور كه كلي را قبل البيع مال حساب 

ع بيع آن را مال حساب مي كنند عمل حـرّ نيـز   نمي كنند ولي بعد از وقو   
همينطور است زيرا اين مطلب به اعتبار عقلاء بر مي گردد يعني همانطور             
كه عقلاء كلي را قبل از بيع مال حساب نمي كنند عمل حرّ را نيز قبل از                 
التزام به عقد مال حساب نمي كنند بلكه به محض التزام بـه عقـد عرفـاً                 

  . مي شود لذا بيعش اشكالي ندارد عمل حرّ مال محسوب 
اينكه همانطور كه عرض اول خوب واما چند نكته در اينجا وجود دارد ؛       

شد سيد فقيه يزدي بين حرّ كسوب و غير كسوب فرق گذاشتند و حتـي               
ايشان مي فرمايند كه اگر كسوب نباشد مستطيع براي حج نمي باشد ولي             

د يعني مي تواند كار كند      اگر كسوب باشد مستطيع است و قدرت حج دار        
كـلام  )ره(و راحله و مقدمات حج را فراهم كند امـا حـضرت امـام              و زاد 

 اولاً بين كـسوب و غيـر كـسوب          دايشان را قبول نمي كنند و مي فرماين       
                 ت فرقي نيست و ثانياً در أدله اي كه براي حـج وارد شـده تنهـا واجـدي

  .معتبر مي باشد 
 اعتباريه فعليه و ديگر ماليت شأنيهاليت ما دو جور ماليت داريم ؛ يكي م  

، بله درست است كه حرّ كسوب ماليت شأنيه دارد ولي خوب آيا ماليت              
الله علي النـاس حـج البيـت         ه  شأنيه براي وجوب حج كافي است يا اينك       

ت فعليـه دلالـت دارد؟ ظـاهر دليـل بـر               من استطاع عليه سبيلا    بر ماليـ
ــواجــ ــه دلال ــه  ديت و اســتطاعت فعلي ــايش ســيد فقي ــذا فرم ت دارد ل
  .  در اينجا كافي نمي باشد)استطاعت شأنيه(يزدي

ــر  ــاب4خب ــه در ص 8  از ب ــواب وجــوب الحــج ك ــد22 از اب  8 از جل
، خبر اين     جلدي واقع شده است نيز بر اين مطلب دلالت دارد          20وسائل
وعنه ، عن أبيه ، عن ابـن أبـي عميـر ، عـن محمـدبن يحيـي                    « :است  

و أنا عنـده عـن قـول        ) ع(سأل حفص الكناسي أبا عبداالله       : الخثعمي قال 
، مـايعني   ) والله علي الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً        (االله عزوجل   
مخليّ سـربه ، لـه زاد و راحلـة          ،   كان صحيحاً في بدنه      نم: بذلك؟قال  

حفـص  : ممن كان له مـال ، فقـال لـه           : فهو ممن يستطيع الحج ، أو قال        
فإذا كان صحيحاً في بدنه ، مخليّ في سربه ، له زاد و راحلة ،               : الكناسي  

خبر سنداً صـحيح مـي      . » نعم  : فلم يحج ، فهو ممن يستطيع الحج؟ قال         
باشد و ظاهر خبر دلالت بر استطاعت فعليه دارد لذا استطاعت شأنيه در             

  . وجوب حج كافي نمي باشد
 اعتباراً مـال بـر عمـل حـرّ         خوب با توجه به مطالب مذكور اگر عرفاً و          

   واقع شود و اشكال امام  وثمنصدق كند صحيح است كه عمل عوض
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رضوان االله عليه به سيد فقيه يزدي اين است كه ايشان مي فرمايند كـسي               
كه نرود و كـسب نكنـد       كه قدرت كسب كردن دارد مستطيع است ولو اين        

اما حضرت امام رضوان االله عليه مي فرمايند كه تنها قدرت كسب كـردن              
كافي نيست بلكه استطاعت فعلي لازم است و در مانحن فيه نيـز ميـزان               

مي باشد لذا عمل حرّ اگر با همـان           مال بودن شئ    براي ثمن واقع شدن   
لزم به مطالبه   وقوع عقد مال و طلب و بدهي حساب شود و طلبكار هم م            

 بتواند عـوض قـرار بگيـرد        آن باشد همين كافي است در اينكه عمل حرّ        
بنابراين فرقي نمي كند كه عمل حرّ قبلاً ملتزم به عقـدي شـده باشـد يـا        
اينكه به همين عقد بخواهد ملتزم به انجام عملي بشود در هر دو صورت              

  . ثمناًيصح وقوعه 
از جلد اول كتـاب البيـع يـك          36ضرت امام رضوان االله عليه در ص       ح

مطلبي را در ضمن بحث عمل حرّ بيان كرده اند و آن اين است كه ايشان                
 معـد    در صورتي عمل حرّ مال محسوب مي شود كه حـرّ             مي فرمايند ؛  

آماده براي انجام آن عمل باشد و إلّا فلا ، بعد ايشان سراغ بحث ضمان               و
كه غاصـب عبـد ضـامن       مي روند و مي فرمايند كه شكي در اين نيست           

تمامي منافعي كه از عبد بوجود مي آيـد مـي باشـد ولـي آيـا غاصـب                   
 زيـرا   ي باشد يا نـه؟     نيز ضامن منافع اوم    )كسي كه حرّ راحبس كرده    (حرّ

و كار مي    شخص غاصب نبود مي رفت       اگر حرّ آزاد بود و تحت اسارت      
  .كرد و كسب درآمد مي كرد 

مانع درآمـد    يم اگر عرف بگويد شما     به نظر بنده بايد به عرف مراجعه كن       
 غاصـب ضـامن منـافع       د قطعاً ضمان وجود دارد يعني شخص      او شده اي  
مي فرمايند كـه اگـر حـرّ معـد و           )ره(مي باشد اما حضرت امام    عمل حرّ   

آماده براي كار باشد شخص غاصب ضامن است ولـي اگـر معـد نباشـد                
رمايند مثلاً ما   غاصب ضامن نيست بعد ايشان چند مثال مي زنند و مي ف           

دو جور عبد داريم ؛ يكي عبدي كه كار مي كند وديگري عبدي كه كـار                
نمي كندبلكه فقط در جوار مولايش به سر مي برد مثل عبيد سلاطين كه              
فقط براي حشمت و عظمت و كبكبه آنها در اطرافشان قطار شـده انـد و                

 اسـت  يا مثلاًٌ أفراس و اسبهاي سلاطين براي جلال و حشمت و عظمـت      
 ـ        عبيـد و   (ي كـشند لـذا چونكـه اينهـا        ولي از اسبهاي افراد عادي كـار م

معد براي كار كردن نيستند غاصب ضامن آنها نيست ولي اگر معد            )أفراس
 مثـال   .  غاصب ضامن منافع آنها مـي باشـد          براي كار كردن باشند قطعاً    

ديگري كه ايشان مي زنند اين است كه اگر شخصي حسينيه اي را غصب           
ضامن نيست زيـرا آن حـسينيه        و در آن كسب و كار به راه بياندازد           كند
براي كسب و كارمعد براي عزاداري بوده نه معد  .  

؛   برمي گردد زيرا ما دو جور يد داريم        علي اليد ما أخذت   ؛  اين به بحث     
ستيمان باشد و شـخص تعـدي و        إستيمان ، اگر يد ، يد إ      يد عدوان و يد     

ست اما اگر يد ، يد عدواني باشد و شخص تصرف           تبقيض نكند ضامن ني   
ماً ضامن عين مي باشد و بعـد ايـن بحـث            عدواني كرده باشد خوب مسل    

علي ا يوم الغصب يا يوم الأداء و يا أ آيا قيمت يوم التلف ي     مطرح است كه  
 بعداً درباره آن بحث خواهيم كرد وبعد اينكه هم ؟ كهالقيام را ضامن است  

بنـده  .   فاة را نيز ضامن مـي باشـد       منافع غير مستو  توفاة و هم    منافع مس 
براي مـا مـشكل اسـت       )هر(مي كنم كه قبول كردن اين حرف امام       عرض  

زيرا طبق قاعده علي اليد كه مختصراً به عرضتان رسيد شـخص غاصـب              
  . هم ضامن عين و هم ضامن كليه منافع عين مغصوبه مي باشد

 كـه آيـا در بـاب بيـع           خوب حالا وارد بحث حقوق مي شويم تـاببينيم        
حقوق مي توانند عوض و ثمن قرار بگيرند يا نه؟ در اينجا نيـز اخـتلاف               

 43 از جـواهر     22 از جلد    209نظر وجود دراد ، صاحب جواهر در ص         
؛ بله در بيع حق نيز ثمن قرار مـي گيـرد و همينطـور                جلدي فرموده اند  

الله عليـه    از حاشيه مكاسب و امام رضـوان ا        291سيد فقيه يزدي در ص      
 از كتاب البيعشان فرموده اند كه در باب بيع حـق ثمـن واقـع    55در ص  
  . مي شود

بحث حقوق بسيار بحث مهمي مي باشد زيرا حقـوق در اسـلام خيلـي                
دامنه دارند لذا براي اينكه اين بحث براي ما روشن شود يك روايتـي از               

دمتتان كه در كتاب تحف العقول نقل شـده خ ـ )ع(امام سجادرساله حقوق  
   .ميني كعرض م

را براي أبو حمزه ثمالي شرح      حقوق  در رساله حقوقشان    ) ع( امام سجاد 
حمزه اسمش ثابت بن دينار است كـه پـدر سـه شـهيد بـه                أبو( داده اند   

نامهاي نوح و منصور و حمزه بوده كه همگي در ركاب زيدبن علـي بـه                
) مـي باشـد  ده اند خلاصه اينكه ابـوحمزه بـسيار والا مقـام     يشهادت رس 

و مي باشند   حق   50در فرموده اند كه حقوق در اسلام        )ع(حضرت سجاد 
خلاصه اينكه بحث حقوق    بعد حضرت يك به يك آنها بيان فرموده اند ،           

بحث بسيار مبسوطي مي باشد كه ما إنشاء االله تعالي فردا درباره حقـوق              
  .... .بحث خواهيم كرد

  
  

                   آخراً و صلي االله عليين اولاً وو الحمدالله رب العالم       
         محمد و آله الطاهرين                        


